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  با تمركز بر نظرات دكتر اسكيني وحدت يا استقلال حقوق مدني و حقوق تجارت

  ١رضوي خانكهداني يمحمدهادسيد 

  ١٤٠٢/ ٠٤/ ٠٣تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٣/ ٠٨دريافت: تاريخ 

 
  چكيده

حقوق مدني و حقوق تجارت دو ركن عمدة حقوق خصوصي در حقوق ايران و ساير كشورها هستند. 

دازد. حقوق پرمي گر حاكم بودهقواعد و مقرراتي كه در روابط خصوصي ميان افراد جامعه با يكديحقوق مدني به 

كند. حقوق مدني و حقوق تجارت از آغاز، در حقوق تجارت نيز روابط بازرگانان و اعمال تجاري را بررسي مي

. بين اين دو شاخه از حقوق خصوصي ارتباطي عميق وجود دارد تا بدانجا كه در اندكردهايران نقشي اساسي ايفا 

فراواني در گرفته است؛ برخي به يگانگي و وحدت اين دو رشته قائل شده و  يهابحثزمينه ارتباط اين دو، 

قول  توان يافت كه رابطه تجارت و مدني را تلفيق. نظر ديگري نيز مياندپنداشتهديگراني اين دو را مستقل از هم 

لال يا از استق . اهميت اين مسئله از آن جهت است كه با پذيرش هر يكانددانستهبه استقلال و قول به وحدت 

 ي. نوشته پيش رو، با شيوه تحليلوحدت اين دو رشته، اعمال قواعد هر يك در ديگري ممكن يا ناممكن خواهد شد

 و با هدف شناخت رابطه اين دو رشته از حقوق، به مسئله مذكور رسيدگي كردهاي ، به روش كتابخانهوصيفيت -

  را صحيح تلقي كرده است.» تقلال و وحدت نسبينظريه اس«اي تحت عنوان است و در نهايت، نظريه

  كليدواژگان: حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق خصوصي، وحدت، استقلال
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  مقدمه

روند كه هر يك داراي هاي مهم حقوق خصوصي به شمار ميحقوق مدني و حقوق تجارت از شاخه

نابع، اصول و قواعد حاكم بر آنها اين دو شاخه از حقوق از لحاظ ماهيت، م. قواعد و اصول خاص خود هستند

همواره پيوندهاي عميقي ميان  ،دهدحقوقي نشان ميبا اين حال، تاريخچه اين دو حوزه . هايي با هم دارندتفاوت

حقوق مدني بخشي از حقوق خصوصي است كه در برگيرنده  قواعد تنظيم كننده روابط  .ها وجود داشته استآن

  شغل و مقام و عنوان خاص آنان در اجتماع است. صرف نظر از ،اشخاص با يكديگر

ن به اي .توان تعريف نمودمي »ارحقوق اعمال تجاري و تجّ «حقوق تجارت را  هم در عبارتي كوتاه به 

معنا كه قانونگذار تعدادي از اعمال را معرفي نموده است كه اشخاص با اشتغال به آنان تاجر تلقي شده و موضوع 

اير ، از آن پس سه اين اعمال تجاري، تاجر تلقي شدد. همچنين هر كس پس از اشتغال بحقوق تجارت خواهند ش

   اعمالي حقوقي وي تجاري خواهد بود مگر آنكه براي امور تجارتي نباشد.

كه چه ارتباطي نزديكي ميان اين دو گرايش  شودبا شناخت تعريف حقوق مدني و تجارت، روشن مي

شود كه آيا قواعد و اصول هر يك از اين دو گرايش حقوق ط منجر به اين بحث مياز حقوق وجود دارد. اين ارتبا

ظام حقوقي ن اي كه اتحاد قواعد منجر به اتحاد دو گرايش شود.توان در ديگري استفاده كرد يا خير؟ به گونهرا مي

تقل نون تجارت مسبرخي كشورها قااما برخي كشورها، قائل به استقلال و تعدد حقوق مدني و تجارت هستند؛ 

شود برخي قوانين و مقررات خارج از قانون تجارت و يا با تكيه بر قانون مدني، مباحث دنبال مي نداشته، بر اساس

اي، در استفاده ضرورت و اهميت چنين مسئله ).٢تا: ص، دانشگاه امام صادق، بي١(فخاري، جزوه حقوق تجارت 

ي باياين پژوهش در پي پاسخگويي به اين مسئله و دست ،. از اين روگردداز قواعد مذكور در محاكم پديدار مي

  اي متقن و جامع در تمامي ابعاد حقوق مدني و تجارت است.به نظريه

  

    



 

3 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

رماه 
ܟ܃ ل، 

ه او
Ϧمار ل، 

ل او
سا

۱۴۰
۲

  
  بر يكديگر حقوق مدني و حقوق تجارت و تاثيرات ارتباط. ١

  :ارتباط بين اين دو رشته در دو مقطع زماني قابل بررسي است

  ن تجارت . پيش از تصويب قانو١

  .پس از تصويب قانون تجارت٢

احتياط  يهاسالكه  ش ه ١٣٠١١تا  ١٢٨٩هاي بين عني سالهاي پيش از تصويب قانون تجارت يدر سال

ناميده شده است، قانون گذار در جهت عدم مخالفت با فتاواي مذهبي و علماي دين و عدم ورود قوانين غربي در 

شود به همان قواعد و ها در مورد اموري كه امروزه تجاري تلقي مين سالي. در ابرديك حالت احتياط به سر مي

و به عنوان مثال قوانين حاكم بر بيع و اجاره، بر بيع مدني و  شديماصولي شرعي حاكم بر موارد مدني مراجعه 

وب جاري مصدر اين دوران با تصويب مقرراتي همچون قوانين ته مدني و تجاري حاكم بود هر چند تجاري و اجار

همچينين قانون محاكم تجاري در همين سال سعي در تفكيك  ،١٣٠٤و  ١٣٠٣كمسيون پارلماني عدليه در سال 

  حقوق مدني و تجاري از يكديگر داشت تا شباهت بيشتري به حقوق فرانسه كه ماخذ قانون ايران بود داشته باشد. 

و مدني تفكيك بيشتري پيدا كردند. ت ارحقوق تج ١٣٠١١پس از تصويب قانون تجارت ايران در سال 

حق العمل كاري، قرارداد حمل و نقل قائم  ،دلالي ،چك ،اموري چون معاملات تجاري، اسناد تجاري ،اين قانون

ماده  ٦٠٠اسم تجارتي و شخصيت حقوقي را در  ،ورشكستگي ،ضمانت ،مقام تجاري و ساير نمايندگان تجارتي

  بيان نموده است. 

مـ) نوشته شده است و به عبارت ديگر  ١٨٠٧د قانون مذكور بر مبناي قانون فرانسه (چنانكه اشاره ش

 توانديمفرانسه دانست كه اين خود در نتيجه بحث  ١٨٠٧كامل از قانون قانون تجارت ايران را اقتباسي  توانيم

  موثر باشد.

ه دو رشته بر يكدگير است. بآنچه در اين ميان مورد اتفاق است تاثيرات متقابل و عمده هر يك از اين 

به تقنين  ،اين شكل كه قانونگذار در زمان تصويب قانون تجارت با توجه به وجود اصول و قواعد كلي قانون مدني

قواعد كلي مستقل از  قواعد مدني نيازي نديد و پس از آن هم حقوقدانان مدني و تجارت همگي اين اصل را 

 توانيما قانون مادر است و هر كجا قانون تجارت ابهام داشت و يا ساكت بود پذيرفتند كه قانون مدني قانون عام ي

  به قانون مدني مراجعه نمود. 

همچنين قانون مدني حاوي مطالبي است كه حقوق تجارت نيازمند به آن است و در قانون تجارت ذكري 

 ل مواردي است كه در قانون مدنياموا ، اصول كلي مربوط به عقود و معاملات وآن به ميان نيست. به عنوان مثال از

ن ارتباط تجارت فاقد آن است. به توضيح بيشتر قانون تجارت با اينكه بيشترياست؛ اما حقوق تفصيل تبيين شده  به
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ع به ميان نيامده است و در حقيقت به قواعد مدني آن سخني از بيدارد؛ اما در ، با قرارداد بيع قراردادهارا از بين 

  كرده است. موجود تكيه

توان از آن به عنوان تاثيرات حقوق مدني بر تجارت ياد كرد، اين است كه حقوق مورد ديگري كه مي

مدني از حقوق اسلامي ايجاد شده است و اين خود مانع از پذيرش بسياري از قواعد منافي با اصول حقوق اسلامي 

ورد در آينده در م .تصويب قوانين مخالف خواهد بودبه عنوان قانون مادر در مرحله تقنين، مانع  يمدن راياست؛ ز

  مرحله اجرا و مرحله تقنين سخن خواهيم گفت.

حقوق تجارت، قوانين مربوط به دلالي را به قانون مدني و مقررات وكالت احاله كرده است كه خود از 

  .روديمموارد تاثير حقوق مدني بر تجارت به شمار 

ي زيادي از تاثيرات تجارت بر مدناما موارد  م؛يشمردمدني بر تجارت را بر تا به اينجا مواردي از تاثيرات 

  نيز وجود دارد كه در ادامه به آن به صورت خلاصه اشاره خواهيم كرد.

ق ت ذكر شده است قابليت  ٢همانطور كه در مقدمه، تعريف تجارت بيان شد، تنها اعمالي كه در ماده 

ه بزرگ استفاد يهايگذاراز شركت موضوع قانون مدني براي سرمايه  توانينمدارند؛ اما چون تجاري بودن را 

نباشد. اتفاق فوق الذكر  ٢هرچند آن فعاليت از موارد ماده  شود؛مياين امر در قالب شركت سهامي انجام  ،نمود

مي سهاشركت « :كندمياين مصوبه بيان  .ه ش در اين زمينه تصويب شد ١٣٤٧سال اي است كه در حاصل لايحه

  ».عمليات آن امور بازرگاني نباشد و لو اينكه موضوع شودميشركت بازرگاني محسوب 

عاوني ت يهاشركتاز ديگر موارد تاثير مذكور، اِعمال قواعد ورشكستگي به جاي قواعد اعسار در مورد 

  موضوع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است.

  .ميپردازيمو وحدت تجارت و مدني  حال به بيان ادله استقلالپس از بيان دورنمايي از بحث 

    

  وحدت يا استقلال حقوق مدني و حقوق تجارت. ٢

  ادله وحدت حقوق مدني و حقوق تجارت الف)

  است:دليل ذكر نموده  ٩ تجارت و مدني حقوق براي وحدت حقوقدانان

 به در حقوق مدني ذكر شده است.پيروي حقوق مدني و حقوق تجارت از اصول و قواعد واحدي كه  .١

و  يتجار م بر روابطكجه قواعد حاير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيشخاص تاجر و غتوضيح بيشتر ا

ده قواعد عم .ندارد يتفاوتر بازرگان يا اشخاص غيو  يرتجاريغ يم بر روابط حقوقكا بازرگانان با قواعد حاي

 ت است.ربوط به بخش عقود و تعهدامشترك م

  .عدم ذكر قواعد خاص پيرامون بيع در حقوق تجارت با وجود اهميت فراوان بيع در تجارت .٢
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تجارت  قانون؛ اما در باشديمتجاري مربوط به بيع  يقراردادهابا وجود اينكه بيشترين مصداق از بين 

زجمله، تعريف ا ؛ني سپرده استسخني از آن گفته نشده است و بسياري از مباحث مهم مربوط به بيع را به قانون مد

  شرايط بيع، شرايط متبايعين و...  ،بيع

اشتراك تجار و غير تجار در تكليف به داشتن دفاتر و ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتي در جهت تنظيم  .٣

  .هاحرفهمشاغل و 

  قانون ماليات مستقيم آمده است: ١٢٦به عنوان مثال در ماده 

ل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خـود را مـورد منافـع مـوضوع صاحبان درآمد موضوع اين فص

ا از تاريخ تحصيل درآمد ي  تا پايان ماه بعد  اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد) ١٢٣ماده (

فاتر اسناد معامله در دتعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه 

، تاريخ ١٣٦٦اسفند  ٣مصوب ( .شودرسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي

  )١٣٦٨اجرا از اول سال 

در اين ماده اشاره شده است كه صاحبان درآمد اعم از تجارو غير تجار  شودميهمانطور كه مشاهده 

خود را ظرف مدتي مشخص به اداره امور مالياتي تسليم نمايند كه در واقع عملياتي  مالياتي يهااظهارنامهمكلفند 

  .شودميمشابه داشتن دفتر و ثبت نام در دفاتر تجارتي تجارمحسوب 

حقوقي براي انجام معاملات و مبادلات  يابزارهااشتراك زندگي مدني و تجارتي افراد در استفاده از  .٤

  كارت اعتباري و اوراق بهادار. ،سفته ،چك ،ب بانكيمثل افتتاح حسا؛ميان اشخاص

 مؤسسه  و  بانك  تاجر) و ري(اعم از تاجر و غ يمشتر نيب يحساب مال عيدهنده ثبت وقا نشان  يحساب بانك

و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده  يكه اشخاص عاد ياز اسناد تجار يكي ني) است. همچني(بانك مالي

 يو در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذ باشديمسند تعهد پرداخت  كي. سفته اشدبيمسفته  كننديم

  مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند.  شودينفع) كه در آن امضا كننده متعهد م

 تپرداخ و حال در خريد براي معمولاً  كه است مالي ارزش داراي و دارتاريخبه معني برگه   چكهمچنين 

 در مندرج مبلغطبق قانون چك در ايران، شخص بايد در زمان نوشتن چك به اندازه  .شودمي فادهاست آينده در

هاي كارت  قابل تبديل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چك با پشتوانه يا اعتبار نقد، وجه خود حساب در آن

 .هم در همين است اعتباري

 در و رددگنمي رعايت شود،مي انجام چكوسيله اي كه بهالبته امروزه اين قانون معمولاً در مبادلات پولي

يعني چكي كه در تاريخ مشخص شده، مقدار  - چك برگشتي  دليل به كه افرادي تعداد اخير سال چند در نتيجه

  .استافتند رو به افزايش گذاشتهبه زندان مي -وجه وعده داده شده را تأمين نكند 
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  .هاآننسبت به  هادادگاهگي اشتراك حقوق تجارت و حقوق مدني در صلاحيت رسيد .٥

رسيدگي به دعاوي تجاري با همين  يهادادگاه ،با تصويب قانون موقت محاكم تجارت ١٢٩٤در سال 

و در جهت تسريع محاكمات دادگاه مذكور منحل  هادادگاهتوجه به عدم موفقيت اين شد؛ اما با عنوان تشكيل 

  عمومي سپرده شد. يهادادگاهو غير تجاري به  گرديد و پس از آن صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري

  .به  صورت اختصاري هاآن. اشتراك دعاوي تجاري و غير تجاري در نحوه رسيدگي به ٦

در روش عادي، اساس  ود.شدادرسي به دو روش عادي و اختصاري انجام ميدر برخي نظامات قضايي  

صاري شد، ولي در روش اختز جلسه رسيدگي برگزار ميها (لوايح) بود و تنها در صورت نياكار بر تبادل برگه

   .آن بودو دفاع از  دعوي اساس كار حل و فصل سريع اختلافات در جلسه رسيدگي از طريق بيان

مشترك مگر آنكه به موجب قانون  يهاتيمسئولاشتراك تجارت  و مدني در اصل عدم تضامن در  .٧

  پذيرفته شده باشد.

دكتر ناصر كاتوزيان خلاف اصل بودن تضامن را ناشي از قاعده انحلال پذيري عقد و تعهد دانسته و معتقد 

نكه تضامن مگر آ باشديمصل بر تسهيم تعهد و انحلال آن است هر گاه تعهدي داراي چند طلبكار و بدهكار باشد ا

ميان آنها يا تجزيه ناپذيري آن احراز شود؛ زيرا اصل بر انحلال تعهد به اعتبار بدهكاران يا طلبكاران يا هر دو 

ذيرفته قانون تعهدات سوئيس نيز پ ١٤٣قانون مدني فرانسه و نيز ماده  ١٢٠٢. استثنايي بودن تضامن در ماده باشديم

ق.ت بايد  ٤٠٣شده است. در ضمان قهري نيز تضامن خلاف اصل است. بنابر اين با توجه به قاعذه مندرج در ماده 

اصل را بر مسئوليت اشتراكي يا نسبي گذاشت مگر اينكه حكم قانون يا توافق خصوصي اشخاص بر تضامني بودن 

ژه خود اوست و ريشه در دارايي مستقل او دارد، مسئوليت متعهدين تصريح نمايد؛ زيرا دين و طلب هر شخص وي

  بنابراين پيوند و همبستگي ميان دارايي اشخاص نياز به دليل دارد كه اين بين تاجر و غير تاجر يكسان است.

يكساني قواعد اثبات دعاوي مدني و تجاري (برخلاف حقوق فرانسه كه دعاوي تجاري تنها به وسيله . ٨

  ست).ادله مكتوب قابل اثبات ا

كه در دعاوي  شودمي(رسمي و عادي)، شهادت نامه، امارات و قسم  ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد

  مدني و تجاري قابل استناد در مراجع قضايي است.

  .يكساني بسياري از تشريفات شكلي مربوط به عقود در حقوق مدني و تجاري .٩

خاص محاكمات تجاري وجود ندارد و  ناهي با عنوااز آنجا كه در نظام حقوقي و قضايي ايران، دادگ

 باً يقرتدر نتيجه از تشريفات شكلي  شود،مييكساني رسيدگي  يهادادگاهتمامي دعاوي تجاري و غير تجاري در 

يكساني (به جز مواردي كه در قوانين بيان شده است) برخوردارند و به عنوان مثال از آيين دادرسي مدني در 

  .)٤٨ص: ١٣٩٦، ١ج(اسكيني، حقوق تجارت،  .شودمياستفاده  دعاوي تجاري نيز
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  ب) ادله استقلال حقوق مدني و حقوق تجارت و موانع وحدت 

ـــتقلال و مواردي را به  ـــكيني در كتــاب حقوق تجارت در اين زمينه مواردي را به عنوان ادله اس دكتر اس

  نع وحدت حقوق خصوصي ذكر كرده است:عنوان موا

ـــدن،  فرجــام خواهي و تجــديــد نظر حكم  امكــان اجراي موقت  ،نيدر دعــاوي  مــد. ١ پيش از قطعي ش

) چنين امري ١٩١ماده  ٥دعــاوي تجــاري تــا كنون مطــابق ق آ د م (بنــد ماده نــدارد؛ امــا در احكــام دادگــاه وجود 

ت قدر اين توضيح اجراي مو اجراي موقت آراي قضاييممكن اســت. به توضــيح دكتر صالحي كرهرودي در مقاله 

 :شودمياحكام  اشاره 

ـــت از « ـــت  يازيامت كياجرا موقــت عبارت اس را بدون  يقطع ريحكم غ كيكه بموجب آن ممكن اس

شـــده باشـــد.  تياحكام، شـــكا ياز طرقِ مانعِ اجرا يكيدرنگ به موقع اجرا گذاشـــت، هرچند كه از آن حكم به 

ـــد يام خواهفرج اي دنظريقابل تجد كــهياجرا كردن حكم يعني» اجرا موقــت«پس  ارت تج حاكمدر قانون م باش

ها وارد به كارگران در كارخانه انياحكام محاكم تجارت و احكام مربوط به غرامت ز يشده بود كه تمام حيتصــر

ـــورت فورو كارگاه ـــول محاكمات  يها را به ص ـــت. لاوه بر قانون محاكمات تجارت، در قانون اص قابل اجرا اس

ـــت  قتمو يموقوف اجرا شيآزما در قانون نيو همچن ١٣٢٩ يحقوق و قرار دادگاه در  نياز طرف يكيبه درخواس

محاكمات منســـوخ  عيقانون تســـر ٢٣شـــده بود. پس از آنكه محاكم تجارت به موجب ماده  زيتجو گريپنج بند د

ــد، به موجب ماده  ــ نييقانون آ ١٩١ش ــوب  يمدن يدادرس ــت اجرا١٣١٨(مص ــش موارد درخواس موقت  ي) در ش

  ).١٣٩٣ ،ييقضا يموقت آرا ياجرا ،يكرهرود ،يح(صال» شد زيتجو نيطرف يحكم از سو

ـــت  -) در دعاوي تجاري دفتر تاجر عليه تاجر ديگري١٦تا  ٦مطابق قانون تجارت( مواد . ٢ كه ممكن اس

در صــورتي كه داراي شــرايط مندرج در قانون باشــد قابل اســتناد است در حالي كه  -به منزله اقرار عليه وي باشــد

حقوق مدني تنها اقرار شــخص به عليه خودش قابل اســتناد اســت و به صــرف اقرار عليه ديگري ترتيب اثر داده  در

 ق م) ١٢٧٨و  ١٢٥٩.(مواد شودمين

سال از تاريخ صدور اعتراض نامه يا آخرين  ٥دعاوي مربوط به چك و ســفته تجاري پس از گذشــت . ٣

كه در حقوق مدني چنين امري وجود ندارد. دكتر ناصـــر در حالي  شـــودميتعقيب قضـــايي مشـــمول مرور زمان 

 كاتوزيان در مقاله اي تحت عنوان مرور زمان اسناد تجاري بيان كرده است:

تنها منبع  فعلاًق آ د م عنوان شـــده اســـت و  ٧٣٩تا  ٧٣١در حقوق مدني ايران بحث مرور زمان، در مواد «

قانون مذكور مرور زمان عبارت از مدتي اســـت كه به  ٧٣١. به موجب ماده شـــودميقانوني مرور زمان محســـوب 

 ينعياست؛ و بنابراين مرور زمان داراي دوخاصيت  شــودينمموجب قانون پس از انقضــاء آن مدت دعوي شــنيده 
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 توانينممرور زمان در حقوق ايران مســقط دعوي اســت و پس از آن دعوي به هيچ وجه شنيده نخواهد شد و  اولاً

د به و بايمرور زمان امري اســت اســتثنايي  اًيثانظر به امتيازات و خواص دعواي اقامه شــده دانســت. مرور زمان را نا

  )١٣٣٥(كاتوزيان، مرور زمان اسناد تجاري، » طور محدود تفسير شود

  :شودميذكر  ناًيعمسئله مذكور مستند به مواد از قانون است كه  ضمناً

 صــادرشده پس يامورتجارت يابرايه ازطرف تجارك كوچ راجعه به برات وفته طلب يدعاو - ٣١٨ماده 

ه كنيم مسموع نخواهدبودمگراكدرمحا يب قضــائين تعقيا آخريخ صــدوراعتراضــنامه ويپنج ســال ازتار يازانقضــا

خ اقرارمحسوب است. ين صورت مبداءمرورزمان ازتاريه دراكن واقع شــده باشــدين مدت رســمااقراربديدرظرف ا

  .  شوديمخ انقضاءمهلت اعتراض شروع يمرورزمان ازتاردرصورت عدم اعتراض مدت 

 وبقانون تجارت مصــ يخ اجرايه قبل از تارك يوفته طلبهائ كن ماده درموردبروات وچيمفادا -تبصــره 

ث مرورزمان تابع ين اســـنادازحيصـــادرشـــده اســـت قابل اجراءنبوده وا ١٣٠٤خرداد١٢ن ويفرورد١٢و١٣٠٣دلو٢٥

  ع به اموال منقوله است. مقررات مربوطه مرورزمان راج

ـــال مطالبه  كاچيافته طلب يــاگروجــه برات  - ٣١٩مــاده  ـــول مرور زمان پنح س ـــطه حص رانتوان به واس

ـــول مرورزمــان اموال منقولــه وجه آن رااز يم كاچــيــافتــه طلــب يــرددارنــده برات ك ـــكتوانــدتــاحص ه به ك يس

 .ديرده است مطالبه نماكضرراواستفاده بلاجهت 

ـــره  ـــت  يزجارين يدرموردم فوق كح -تبص ـــرا يكي كاچيافته طلب يه برات كاس ـــيازش ـــاس  يط اس

   .ن قانون را فاقد باشديمقرردرا

در صــورتي كه در عقد بيع شــرطي ذكر نشــده باشــد و يا براي تســليم مبيع و ســاير موارد در عقد قيد . ٤

ـــد، در بيع مدني به  عرف و عادت محل مراجعه  ـــده بــاش ـــود؛يمنش در اين موارد به عرف و بيع تجاري اما در  ش

 ق مدني است: ٣٤٤. مستند اين تفاوت ماده شودميعادت تجاري مراجعه 

اگر در عقد بيع، شــرطي ذكر نشــده يا براي تســليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و «

ـــب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در مع ـــت مگر اين كــه بر حس ـــوب اس املات ثمن، حــال محس

  ».تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد

ـــخاص در دادگاه محل اقامت مدعي عليه  ١٢به موجب ماده  مدنيدر حقوق . ٥ ق آ د م دعاوي عليه اش

وي در دادگاه همين قانون در صــورتي كه دعوي تجاري (بازرگاني) باشــد دع ١٣اســتناد ماده اما به  شــود؛يماقامه 

 شود.ميمحل انعقاد قرارداد و يا محل انجام  محتواي عقد اقامه 
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ـــرف يكمال يرمنقول اعم از دعاويمربوط به اموال غ يدعاو« :١٢مــاده  ت، مزاحمت، ممانعت از حق، تص

چه رمنقول در حوزه آن واقع اســت، اگر يه مال غك شــوديماقامه  يدادگاه ر حقوق راجع به آن دريو ســا يعدوان

  ».م نباشديخوانده در آن حوزه مق

شــده باشــد،  يه از عقود و قراردادها ناشــكراجع به اموال منقول  يو دعاو يبازرگان يدر دعاو« :١٣ماده 

 در ســـتيبايما تعهد يا قرارداد در حوزه آن واقع شـــده اســـت يعقد  هكند كرجوع  يدادگاه به توانديمخواهان 

  ».آنجا انجام شود

اما تاجر  شــود؛يمني در صــورت عجز غير تاجر از پرداخت ديون مشــمول قواعد اعســار در حقوق مد. ٦

 مشمول قواعد ورشكستگي است.

در صورت عدم كفايت دارايي يا  :ه ش بيان شــده است ١٣١٣آذر  ٢٠در ماده اول قانون اعســار مصــوب 

معسر و مشمول قواعد اعسار  عدم دســترسي به اموال موجود خود قادر به پرداخت ديون خود نباشد چنين شخصي

 خواهد بود.

 معســر كســي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود«قانون اعســار:  ماده اول

  ».قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد

ـــت  ٤١٢اما در ماده  ـــورت توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوس ـــت: در ص ـــده اس ق تجارت بيان ش

  .شودميرشكستگي حاصل و

ـــ« :ق ت ٤١٢مــاده   ـــتگكورش ـــريتاجر يس هده ه برعك يه وجوهيجه توقف ازتاديدرنت يت تجارتكا ش

مرگ سال بعداز كين الفوت درحال توقف بوده تايه حكرا يتاجر يستگكم ورشــك. حشــوديماواســت حاصــل 

  ».توان صادرنمود يزمياون

قانون مدني را تخصـــيص زده و شـــخص تاجر را از  مناًضـــقانون تجارت به عنوان قانون خاص،  ن،يبنابرا

  ذيل قانون اعسار خارج نموده و آن را مشمول ورشكستگي قرار داده است.

ها حاكي از آن اســت كه قانونگذار ايران، چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب اســلامي، در . بررســي٧

ـــت كه معاملات و تعهدات تجاري را ت ـــكيني،  حقوق مدني قرار دهدابع پي اين نكته نبوده اس  اكم برقواعد ح(اس

  ) و اين دليلي ديگر بر استقلال حقوق تجارت است.٣٠: ص١٣٧٧، تعهد تجاري در حقوق ايران

  

  انتقادات وارد بر ادله استقلال 
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ـــي  ـــتقلال حقوق تجارت بايد گفت با توجه به ارائه لايحه جديد قانون آيين دادرس در مورد دليل اول اس

ـــتور اجراي موقــت احكــام هــادادگــاه تفاوتي بين مدني و تجارت از اين جهت وجود  ،بــه مجلس و لغو قــانون دس

  نخواهد داشت.

ــت ــعي  .تفاوت در مرور زمان بود ،دليل دومي كه در اين زمينه وجود داش ــكيني س در اين زمينه دكتر اس

ـــته بي دليل خواندن در  ـــت؛ امچنين تفكيكي بين حقوق مدني و تجارت داش ـــت كه بي ديا بااس ن مقام توجه داش

يجه مقام اول اســـت در نت ،تبيين چگونگي وضـــعيت موجود و مقام انتقاد به آن تفاوت  وجود دارد كه محل بحث

ـــتقلال انداخت و آن را بي اثر  توانينم ـــده را از دلالت بر اس بــا بي دليــل خواندن تفكيك موجود، دليل مطرح ش

  مردود دانست. توانينمتدلال مولف مذكور در نتيجه دليل دوم را با اس .نمود

مولف كتاب حقوق تجارت بيان كرده اســت: مصــداق بارزي براي تفاوت عرف  ،در بررســي دليل ســوم

ـــداقي يافت كه از ديدگاه عرف تجاري يك  توانينممحلي و عرف تجاري در فرض مذكور وجود ندارد و  مص

نقد نسيه  آن را غير ضمناًد از آن ســاكت بوده اســت، عرف تجاّر بيع غير نقد تلقي شــود و با وجود آنكه بيع در عق

  بداند؟ 

 نياز به توضــيحاتي در اين زمينه اســت. ،هادادگاهصــلاحيت  از جهتدرمورد تفاوت حقوق خصــوصــي 

ـــت، دعاوي مدني در مورد اموال منقول  ١٣و  ١٢همانطور كه نص ماده  ذكر  يهاحوزهدر  توانديمق آ د م گذش

در مورد دعاوي تجاري به طور مطلق نيز وضعيت چنين  .دعوي كند و مدعي داراي نوعي اختيار اســت شــده اقامه

رمنقول در يه مال غك شـــوديماقامه  يدادگاه دردعاوي مدني مربوط به اموال غير منقول (و ديون) اســـت؛ اما در 

ـــت ـــت ك .حوزه آن واقع اس ـــورت اختلاف از طرفي غــالــب دعاوي تجاري متعلق به اموال منقول اس ه در اين ص

دعاوي تجاري و مدني تنها در اموال غير منقول كه از حيث مصــاديق داراي تعداد بســيار كمتري است خواهد بود 

  و اختلاف كمي بين آن دو است.

 توضــيحاتي كه ارائه گرديد تا حداما با  ســت؛ينچنانكه مشــاهده شــد دليل پنجم به صــورت كامل مردود 

  .شونديمرشته از بين رفته، به يكديگر نزديك زيادي اختلاف بين دو 

ــار و قانون  ــمول قاعده اعس ــت كه  از تفاوت فوق الذكر از حيث ش ــاف آن اس اما پيرامون دليل آخر انص

چشــم پوشي كرد و اين خود اختلافي مهم بين دو رشته حقوق خصوصي  توانينمورشــكســتگي نســبت به آن دو 

  است.

  

  موانع وحدت 
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قوق و ح مطرح شده ناظر به موارد جزئي در تفاوت بين حقوق مدني يهادگاهيدت در مباحثي كه گذشــ

ـــي بين مدني و تجارت يافت كه ما را به توان تفاوتمييك داوري، بودنــد؛ امــا در تجــارت  ـــاس هايي كلان و اس

ـــته نزديك ـــتقلال دو رش و  ن المللياز حقوق ب تفاوت در نگرش، تاثيرات ،هادر حقيقت اين تفاوت .كندميتر اس

  دخالت هر چه بيشتر نظم عمومي در حقوق تجارت است.

كانيكي م: در حقوق تجارت نگرش به تمليك و تملك، يك نگاه پيرامون تفــاوت  در نگرش بايد گفت

ــودمياســت كه به صــرف پذيرفتن عقد از جانب طرفين، قرارداد منعقد  ن و مبتني بر خواســت و رضــايت طرفي ش

خواســته باشــند كه خود را متعهد  واقعاًي  شــرط صــحت هر عقذي اين اســت كه طرفين نيســت. اما در حقوق مدن

  كنند و در نتيجه حقيقت بر ظاهر امر ترجيح دارد.

 توان موارد زيادي را برشمرد كه به طور خلاصه به دوبراي نشــان دادن نگاه مذكور در حقوق تجارت مي

  كنيم:مورد اشاره مي

اشــته باشــد كه به امضــاء ديگري رســيده باشــد، شخص مذكور طلبكار تلقي اگر ســندي را در اختيار د .١

  و نياز به اثبات مالكيت واقعي خود ندارد. شودمي

اگر شــركتي شــكل ســهامي داشــته باشــد نسبت به تعهداتي كه مديران آن در قبال شخص ثالثي هم به  .٢ 

ديران از حد اختيارات خود به عنوان وكيل نام و هم به حســـاب او قبول كرده اند، متعد اســـت و مهم نيســـت كه م

  .شركت خارج شده باشند يا خير

ـــرعت و امنيت در انجام معاملات ئنكته حا ـــت كه نوع نگرش مذكور در جهت ايجاد س ز اهميت اين اس

شخصي ديگر متعرض آن نخواهد  ،كه اگر در ظاهر مالك مالي شــدند دهديماســت و به اشــخاص ثالث اطمينان 

  شد.

ـــودميحقوق بين الملــل بر حقوق تجــارت گفته  راتيتــاث يعنيدوم؛ نكتــه پيرامون  ه به اقتباس با توج :ش

ديد به تاثير شـــ توانيمكاملي كه از حقوق تجارت فرانســـه براي تدوين حقوق تجارت ايران انجام شـــده اســـت 

ـــويب قانون تجارت ود در وانين موجتمامي ق ،حقوق بيگــانــه را در تجــارت بــه خوبي پي برد. همچنين پس از تص

اســت. اين  بيگانه فظ كرده يكشــورهامرتبط به تجارت همگي وابســتگي خود را به حقوق بين الملل و  يهانهيزم

ـــول موجود در حقوق مدني دور  ـــت ما را از اص  توجه به تجربيات مفيدكند؛ اما با تــاثير پذيري گر چه ممكن اس

ه شــدن و پيشــرفت حقوق تجارت ايران داشــت تريغنني به كمك شــايا توانيمحقوق بين الملل در زمينه تجارت، 

  باشد و چنين نيست كه اين تاثير پذيري آثار مثبتي بر تجارت ايران نداشته باشد.

نكته ســـومي كه باعث ايجاد تفاوت  اســـاســـي بين حقوق مدني و حقوق تجارت و مانعي براي اســـتقلال 

دولت براي هدايت  .ومي در جهت ارتقاء تجارت است، نياز به دخالت نظم عمروديمحقوق خصــوصــي به شمار 
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ــاد و تقويت توليد و گردش ثروت دســت از طرفي و از طرف ديگر براي ايجاد تعادل در اقتصــاد دســت به  اقتص

ـــبت رونق توليد)(. نظم عمومي هدايت ١: زنــديمايجــاد دو نوع نظم  ايجاد تعادل در (نظم عمومي حمايتي  .٢ نس

  معاملات)

ها را از يكديگر هايي ماهوي دارد كه دايره عمل آنحقوق تجــارت بــا حقوق مــدني تفاوتبــه هر روي، 

ــوص تاجر منجرمجزي مي ــمينات و مقررات مخص ــهولت، تض ــرعت، س  كند و اين تفاوت ماهوي به تفاوت در س

  )١٧: ص١٣٨٠تجارت،  قشود (ستوده، حقومي

  

  نتيجه. ٣

ــي ادله و  ــتدلالاز بررس ــده  يهااس ــيد كه انتويممطرح ش گرچه حقوق مدني و حقوق  به اين نتيجه رس

هاي بســياري دارند تا جايي كه اصول اساسي حقوق تجارت برگرفته از قانون مدني و در حقيقت تجارت شــباهت

د وجواست؛ اما با بدون اشــكال  باًيتقرشــود و موارد وحدت تجارت و مدني حقوق مدني قانون مادر محســوب مي

ت وحدت در حقوق خصــوصــي پيش رفت؛ زيرا  وحدت حقوق خصــوصي با سه مانع كلان توان به ســماين، نمي

ــت كه با وجود چنين موانعي نمي ــت. وجود اين موانع خود رو به روس ــته حقوق عقيده داش توان به وحدت دو دس

يكساني  دتوان از مواركه اشاره شد نمياست؛ اما همانطور دلائل براي اســتقلال نســبي تجارت از مدني  نيتربزرگ

ا اين توضيح، ب شايسته است در اين زمينه استقلال و وحدت نسبي را پذيرفت. ني؛ بنابراآن دو نيز چشــم پوشي كرد

ـــخص مي ـــود كه لوازم بحث نيز مش ـــولاًش ـــتفاده كرد، مگر در نمي اص توان از قواعد مدني در حقوق تجارت اس

  صورتي كه قانون تجارت، سكوت داشته باشد.

    



 

13 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

رماه 
ܟ܃ ل، 

ه او
Ϧمار ل، 

ل او
سا

۱۴۰
۲

  
  منابعفهرست 

  .١٣٩٦، سمت، تهران، ٢٣، چ١، ج»حقوق تجارت«اسكيني، ربيعا،  .١

، ٢٣مجله حقوق دادگســتري، شــماره » قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران«اســكيني، ربيعا،  .٢

١٣٧٧. 

ــي تجاري و ارزيابي كارايي آن از منظر تحليل «افتخارجهرمي، گودرز،  .٣ ــول و قواعد دادرس تبيين اص

  .١٣٩٦بهار و تابستان ، ١شماره  -ات حقوق تطبيقي، دوره هشتم مطالع، »اقتصادي حقوق

 .١٣٨٤نا، بي جا، ، بي»ادله اثبات در دعاوي خانوادگي«انتظاري، عليرضا،  .٤

  .١٣٨٠، نشر دادگستر، تهران، ٦، چ١، ج»حقوق تجارت«ستوده، حسن،  .٥

ــالح .٦ ــاهرخ، يرهرودك يص اـيي«، ش ــكده باقرا»اجراي موقت آراي قضـ قم، ، لعلوم، وب ســايت پژوهش

١٣٩٣. 

   قانون تجارت ايران. .٧

 هاي مستقيمقانون ماليات .٨

  قانون محاكم تجارت .٩

 قانون مدني ايران. .١٠

  تا.، دانشگاه امام صادق، تهران، بي»١جزوه حقوق تجارت «فخاري، اميرحسين،  .١١

 .١٣٣٥، تهران، ٤٨، مجله كانون وكلا، دوره اول، شماره»مرور زمان اسناد تجاري«كاتوزيان، ناصر،  .١٢

 

 

  


